كودك در نقش يك مصرفكننده
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سخني با خوانندگان عزيز
[bookmark: _GoBack]به همراه گرمترين سلام!
آيا تاكنون به چگونگي رفتارخود در نقش يك خريدار يا مصرفكننده، انديشيدهايد؟
يكي از موضوعات مهم و جالب براي مطالعه و پژوهش در بازاريابي رفتار مصرفكننده است؛ بديهيست كودكان نيز از اين مقوله مستثني نيستند. دنياي ساده و در عين حال پر رمز و راز و پيچيده كودكي، جذابيت پژوهش در اين زمينه را صدچندان مينمايد.. انتخاب و خريد يك محصول را نبايد تنها به عنوان روندي پنداشت که در آن كودك يك کالا را از ميان كالاهاي به نمايش گذاشته شده خريداري ميكند؛ به عبارت ديگر، در نظر گرفتن كودك به عنوان يك مصرفكننده يعني توجه به او، زماني كه فعالانه و آگاهانه در فرآيندها و فعاليتهاي مرتبط با تصميمگيري، خريد و مصرف مشاركت ميكند.
كودكان در سنين پايين تبديل به مصرفكننده ميشوند و طيف متنوعي از عوامل اثرگذار و تجارب شخصيشان عادتهاي مصرفي آنها را شكل ميدهد. در اين بين، عوامل موثر بسياري نيز وجود دارد؛ این عوامل، در ابتدا بر سطح آگاهی کودک در مورد مسائل مربوط به خريد و تصميمگيرياش اثرگذاشته و در مرحله بعد منجر به افزایش مهارتهای مصرفی کودک ميشود. با بررسي رفتار خريد كودك، این امکان فراهم ميآيد که به ارزش‌ها و نگرش‌های او نیز پي برده شود؛ چراكه او نيز همانند يك فرد بزرگسال با كالايي كه مصرف ميكند سعي در خلق و حفظ هويتش دارد؛ تا حس هويت چه کسي بودن را به واسطه آنچه مصرف مي‌کند، به نمايش بگذارد. بهبياني بهتر، رفتارخريدكودك نمودِ خارجی عواملي است که در شکلدهي اين رفتار اثرگذار بوده و با مطالعه آن، ميتوان باورهاي كودك را درك كرد و به علتهاي انتخابش پي برد. 
واضح است كه امروزه كودكان نسبت به گذشته قدرت خريد بيشتري پيدا كرده، بر تصميمگيري خريد خانواده اثرگذارتر بوده و نقش موثرتری در خرید کالاها دارند و والدین نیز به تناسب موقعیتهای اجتماعي، تحصیلی، درآمدي و ... به نظر کودکانشان درخرید محصولات، بيشتر توجه ميكنند. به موازات آن، فعاليتهاي شركتها در اين راستا نيز افزايش يافته؛ بطوريكه امروزه هدف بسياري از تبليغات، بخصوص تبليغات تلويزيوني كودكاناند. بنابراين، با انجام مطالعات كافي در زمينه رفتار خريد (مصرفكننده) كودك، از سويي، ميتوان حمايت بيشتري از او نموده و با آموزشهاي لازم، سطح آگاهياش را افزايش داد و در شرایط کنونی و دنياي رقابتي حاضر، که توليدكنندگان برای رشد و بقا از هر شيوه و ابزاری برای فروش محصولات خود استفاده ميكنند، برای مصون نگهداشتنش عمل كرد. از سويي ديگر، ميتوان به شركتهاي فعال در زمينه توليد محصولات كودكان نيز، اطلاعات مناسب و مفيدي ارائه كرد تا با توجه كافي به كودك و خواستههايش، محصولات مناسب را توليد كرده و با روشهاي صحيح عرضه كنند.

كتاب حاضر، در اين زمينه، در چهار بخش و يازده فصل تدوين شده است؛ در بخش اول به معرفي مفاهيم پايه پرداخته، در بخش دوم ديدگاههاي موجود مطرح گشته، در بخش سوم عوامل موثر بر شكلگيري رفتار خريد (مصرفكننده) كودك تشريح شده و در بخش آخر، جايگاه كودك در دنياي بازاريابي مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين دو پژوهش كيفي و كمي در شهر تهران و شهرستان ورامين نيز، انجام شد كه نتايج آن در انتهاي هر فصل، در بخش (آنچه يافتهام) بيان شده است.
با توجه به جديد بودن موضوع رفتار خريد كودك و كمبود پژوهش در اين زمينه، مطالعات خوبي را ميتوان انجام داد كه برخي از آنها به شرح زير پيشنهاد ميگردد: 
1. اين مطالعه در شهر تهران انجام شده است، لذا بجاست كه در ساير شهرها/شهرستانهاي ايران نيز انجام گيرد و نتايج مقايسه شود. 
2. همانطور كه بيان شد، محصول در ادبيات بازاريابي براي كودك به سه دسته كلي: محصولات غذايي، اسباب بازي و پوشاك تقسيم ميشود؛ پژوهش حاضر، پژوهشي كلي است و بر روي هيچ يك از اين محصولات متمركز نشده، پس   ميتوان اين بررسي را بر روي هر كدام از اين محصولات انجام داد. 
3. بررسي نقش ساير عوامل اجتماعيسازي و اثرگذار بر رفتار خريد كودك مانند : سطح اجتماعي – اقتصادي خانواده، مدارس، اينترنت، قيمت و ... .
4. انجام پژوهشهاي كيفي در اين حوزه كه منجر به كسب نتايج و يافتههاي بينظيري ميشود.

با اميد به ادامه اين راه و با اميد به اينكه مطالب ارائه شده مفيد واقع شود و با اميد به اينكه با بيان نظرات ارزشمندتان ياريام فرماييد.
               با   نهايت احترام -نسترن دهقاني  ساماني        
Email: nastarn.samani@gmail.com
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